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  مولوي آثار منظوم با تکیه بر

  
  *زاده مجید فرحانی

 
  چکیده
 مولوي دیوانو  مثنويکه در پیوند با احساس شرم در است هایی  تحلیل استعاره درصدداین پژوهش 

بـه   از کارکرد بلاغـی هاي مفهومی است که استعاره را  اند. بنیاد نظري پژوهش، استعاره کار رفته  به
تحلیلی انجام شـده،   اي توصیفی . این پژوهش که با شیوهاست  دهرویکردي براي شناخت برتري دا

کند. برایند این پژوهش  و تبیین مولوي را کشف عرفانیجهان  سعی دارد پیوند میان استعاره با زیست
اشـیا و  «هـاي عینـی و ملمـوسِ     در حـوزه مفهوم انتزاعی شرم در اشعار مولوي گویاي آن است که 

رو فرایند انتقال مفاهیم  ازاین ،است ته نمود یاف »حیوان«و  »گیاه«، »خوراك«، »انسان«، »هاي طبیعی پدیده
، »شرم انسان اسـت «، »شرم شیء است«هایی نظیر  استعاري از حوزۀ مبدأ به مقصد، در قالب گزاره

 ـبباشد.  قابل درك می» شرم حیوان است«، »شرم گیاه است«، »شرم خوراك است« ترین بسـامد  یش
در نظام ذهنی  هاي طبیعی گویاي اهمیت اشیا و پدیده کهاشیاست  ۀاستعارۀ شرم، مربوط به حوز کلان

حواس  واسطۀ در اشعار مولوي بهالگوهاي استعاري شرم  همچنینست. ها دیگر حوزه نسبت به مولوي
امـري   مولـوي این احساس در نظام ذهنـی  رو  ازاین اند ملموس و قابل درك شده ،گانۀ ظاهري پنج

 تجربۀ حسی مربوط بـه  بسامد ترین فراوان .است» شنیدنی«و » چشیدنی«، »دیدنی« ،»کردنی لمس«
سازي مفهوم شرم در نظام فکري  گویاي نقش ویژۀ تجربۀ بساوایی در عینی است که حس لامسه

توان اذعان کرد که بررسی استعاره به  اوصاف، می  این با است. نسبت به دیگر تجارب حسی  مولوي
صورت امري عینی، محسوس و  مولوي، به نگرش عرفانیروش شناختی، مفهوم انتزاعی شرم را در 

 نظریۀعنوان الگویی مناسب،  به این رویکرد، همچنین. است  دهکر دركاي زیستی قابل  شکل تجربه به
   .است  دهتقویت کرعرفانی را  هاي دریافتبودن  پذیر وصف

   .شرم ،تحلیل شناختی استعارۀ مفهومی، ،آثار منظوم مولوي ها: کلیدواژه

                                                             
  farhanizadeh.majid@gmail.com /دانشگاه حکیم سبزواريآموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی  دانش *
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   . مقدمه1 
هاي عرفانی  هاي زبان عرفانی، آن است که عارف آنچه را حاصل تجربه یکی از ویژگی

 ـ درحالی ،کند و مشاهدۀ معنوي خویش است، به زبان حال بیان می عرفـانی   ۀکه تجرب
رو درك مفاهیم برایش صعب و گاه ناممکن  عارف براي مخاطب ممکن نیست؛ ازاین

براي عارف مشهود و ملموس و حقیقتی اسـت، بـراي غیرعـارف     د، زیرا آنچه شو می
اي است کـه صـورت    اندازه عظمت و کمال معنی به«انتزاعی و مجازي است. بنابراین 

). از آنجا 131: 1393 سعیدپور، و (سلطانی» تواند آن را بیان کند یچ رو نمیظاهر به ه
ي ماوراي حسی عارف کوچک و  ها که قالب واژگان براي بیان محتواي ذهنی و اندیشه

عمـÔً  «هاي زبان عرفـان   استعارهرو  ازاینگیرد.  محدود است، از ابزار استعاره مدد می
تواننـد بیـان    نشینند که نمـی  جاي چیزهایی می را بهناپذیرند؛ زی  بخش و تحویل معرفت

  ).368: 1389 (فوÓدي،» ها را با این جانشینی اضطراري بیان کرد شوند و باید آن
هاي معنوي  کنند و تجربه را ایفا می ها نقش انتقال پیام  در واقع از این منظر، استعاره

سازند. بنـابراین فهـم درسـت از     میو انتزاعی را به مفاهیمی حسی و قابل لمس بدل 
 د. درنتیجه تنها راه مخاطب براي فهمشو ها منجر به درك دنیاي درون عارف می استعاره

 مانده در زبـان و  هاي برجاي و شناخت تجربۀ عرفانی عارف، تحلیل و بررسی استعاره
گاهانه آ ۀگفتمان عرفان واداشتن به تفکر و ایجاد انگیز هدف استعاره در«سخن اوست. 

گرایی و کشف واقعیاتی است که  ها به قصد تعالی واژه ۀو خÔق از طریق طرح چندگان
). البتـه فراینـد   39: 1375 (تیلـیش، » انـد  اند و یا آن قدر آشکارند که پنهان پنهان مانده

 پـذیرد کـه در   صورت می واسطۀ واژگانی به ها معموÓً سازي استعاره محسوس و عینی
ي زیسـتی شـاعر و   هـا  کار رفته و حاصـل تجربـه    زبان روزمره بهمحیط طبیعی و در 

  1.است  دهنویسنده بو

فرایندي بسیار مهم در درك و  عنوان بهها  اهمیت شناخت استعاره ،با این توصیف     
تصورات انتزاعی «توان گفت:  که می است؛ چنان توصیف مفاهیم عرفانی درخور توجه 

گروهی کوچک از مفاهیم تجربی و اساسـی ذهـن مـا     با الگوبرداري استعاري از میان
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  ). 5: 1381(گلفام و یوسفی راد،  »شود دهی می سازمان 

غزلیـات و رباعیـات) از بسـامد    مولوي ( دیوانو  مثنويدر تصویر شرم و حیا در 
له حکایت از اهمیت مفهوم شرم در ذهـن و  ئهی برخوردار است. این مسجدرخور تو

حیا و شرمی که با احساس طلب عاشق بـراي رسـیدن بـه وصـال      ؛زبان مولوي دارد
شود و همواره در رهگذار مسیر عشق با عاشق همراه است. همچنین  معشوق آغاز می

ر س ـمی »تُعرَف اÓشـیاء باضـدادها  «گاه شناخت احساس معقول و ذهنی شرم به حکم 
هوم انتزاعی شرم، تر از انگاشت مف تر و روشن د، لذا مولوي براي درکی محسوسشو می

؛ تا جایی که این مفهوم متضاد است ته گاهی از انگارۀ مستی و جنون و عشق مدد گرف
پاي مفهوم شرم حضور یافته و از مشارکین آن در فراینـد شـناختی    در اکثر موارد پابه

هاي استعاري مربوط به مفهوم شرم و حیا در  برخی گزارهکه  ؛ چناناست  دهشمحسوب 
اي  گونه رض با مجموعه مفاهیمی چون مستی و جنون و سودا قرار داشته بهتقابل و تعا

گردد. بدین ترتیب گاه با غلبۀ شرم  که با غلبۀ یک مجموعه، دومی افول کرده، زائل می
ورزانۀ عرفانی است، سودا و جنون زائل شده و گاه نیز با  هاي ادب و حیا که از ویژگی

خردستیزانۀ عرفانی است، حیـا و شـرم از بـین    غلبۀ سکر و مستی که از خصوصیات 
رود. بنابراین در این تقابل و تعارض، با تغییر جایگاه شرم و حیا، کیفیت این مفهوم  می
  د.    شو لحاظ مثبت یا منفی بودن دچار تغییر می به
 لهئ. بیان مس1ـ1
اي ه ـ که کارکرد استعارۀ مفهومی توصیف ملمـوس قلمـرو مفـاهیم و اندیشـه      آنجا از

هاي شرم به روش شناختی،  با بررسی استعاره تÔش شدهجستار   در این ،انتزاعی است
ساختن مفهـوم    که تا چه اندازه روش یادشده قابلیت عینی و ملموسداده شود   نشان

هاي استعاري، در پی شناخت و  انتزاعی شرم را دارد. همچنین با تبیین الگوها و نگاشت
 مولوي در پیوند با شرم و حیا هستیم.  ۀعارفان بینی توصیف ذهنیت و جهان

  هاي پژوهش . پرسش2ـ1
  ند از: ا هاي مهم این پژوهش عبارت از جمله پرسش
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هایی از اسـتعارۀ مفهـومی    مفهوم انتزاعی شرم در اشعار مولوي در چه حوزهالف.  
  ؟ است ته نمود یاف
  گانه وجود دارد؟ جسازي الگوهاي استعاري با حواس پن چه پیوندي میان مفهوم ب.
، چه کمکی به درك مفهوم انتزاعـی شـرم در   بررسی استعاره به روش شناختی ج.

  کند؟   نظام فکري مولوي می
  . هدف و ضرورت تحقیق3ـ1

بحث امکان درك تجارب عرفانی و معارف شهودي، یکی از مباحث مـورد اخـتÔف   
که بسیاري از پژوهشگران و متخصصان این حوزه، قائل  چنان ؛شناسان است میان عرفان

این  ند. در مقابل، شمار قابل توجهی از آنان برهست  ناپذیر بودن تجارب عرفانی  به بیان
باشـند   پذیر و قابل درك می هاي عرفانی و تجارب شهودي، وصف باورند که دریافت

مفهـومی را   ۀکارکرد اسـتعار این پژوهش قصد دارد تا ). 33ـ31، 1399(نک: بخشی، 
هاي ذهنی و انتزاعی احساس شرم در  فهم درست از جنبهبراي الگویی مناسب  عنوان به

کـه تجـارب و   را نگرش عرفـانی و دنیـاي درون موÓنـا ارائـه دهـد و ایـن اندیشـه        
  را مردود بدارد. 2»ناشناخته و وصف ناپذیرند«هاي عرفانی  دریافت

توانـد بیـانگر آن باشـد کـه      روسـت کـه مـی     زآناهمیت و ضرورت این پژوهش ا
تجربیات زیستی، فیزیکی و اجتماعی تا چه اندازه در پیدایش نظام ذهنی شاعر نقـش  

سازي شـاعر   ر و مفهومکاي تنگاتنگ میان زبان و فرایند تف کند رابطه دارند و ثابت می
  وجود دارد. 

  . پیشینۀ پژوهش4ـ1
هاي درخور تـوجهی صـورت گرفتـه      عرفان، پژوهشهاي مفهومی در  دربارۀ استعاره

) 1389بهنام ( ند از:ا ها با آثار مولوي عبارت ترین آن ترین و مرتبط است. برخی از مهم
با استفاده از نظریۀ شـناختی اسـتعارۀ   » استعاره مفهومی نور در دیوان شمس«در مقالۀ 

آن یعنـی خورشـید،    هاي تصویري مرتبط با معاصر، کارکردهاي استعارۀ نور و خوشه
 عÔمـی و  کریمـی اسـت.    دهکـر هاي مولوي تبیین  آفتاب، شمع، چراغ و... را در غزل
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هـاي مفهـومی در دیـوان شـمس بـر مبنـاي کـنش حسـی          استعاره«) در مقالۀ 1392( 

انـد.   هـا پرداختـه   به تبیین ایـن اسـتعاره  با استفاده از نظریۀ شناختی استعاره، » خوردن
عرفـان خـوراك   «این باورند کـه وجـود انگـارۀ اسـتعاري      نگارندگان این پژوهش بر

برجسـته سـاخته    دیـوان شـمس  انگار را در سراسـر   ت استعاري خوراكی، ذهن»است
، »تطور استعارۀ عشق از سـنایی تـا موÓنـا   «) در مقالۀ 1393زرقانی و دیگران ( .است

هاي مفهومی در میان نظریات مربوط به استعاره، براي  دهند که نظریۀ استعاره نشان می
) در مقالـۀ  1395عÔمـی و کریمـی (   .رسـد  تر به نظر می تحلیل عشق عرفانی مناسب

، کارکردهـاي  »در مثنـوي و دیـوان شـمس   تحلیل شناختی استعارۀ مفهـومی جمـال   «
هـاي تصـویري مـرتبط بـا آن یعنـی جهـان، انسـان،         استعارۀ مفهومی جمال و خوشه

 .انـد  هاي مولوي تحلیل و تبیین کـرده  صورت (رخ)، آفتاب، آیینه و جز آن را در غزل
 بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار موÓنا بـر «) در مقالۀ 1396عباسی و خسروي (

، از میــان »بــزرگ ۀزنجیــر ۀشــناختی مــدل فرهنگــی اســتعار ظریــۀ اســتعارهاســاس ن
انـد، بـا    راهکارهاي مختلفی که لیکاف و ترنر در تحلیل استعارۀ مفهومی استفاده کرده

مراتبی مدل استعاره زنجیرۀ بزرگ، به بررسی مفهـوم تکامـل    استفاده از ویژگی سلسله
بینی و تجربیات موÓنـا   دگان معتقدند جهانهمچنین نگارن .اند در اشعار موÓنا پرداخته

اسـپرهم و   .اسـت   دهشناسـان بـراي انسـان ترسـیم کـر      تر از نگاه زبـان  تکاملی افزون
این باورند که  ، بر»استعارۀ شناختی عشق در مثنوي موÓنا«در مقالۀ ) 1397(صدیقی ت

نظر دم ـ هـاي آن  شعور بودن عشق، بیشتر از سایر جنبه کنندگی و ذي سوزندگی، مست
رو، بیمـار و   و در نگاه وي، تمام اقتدار از آنِ معشوق است و عاشق دنبالـه   دهموÓنا بو

مفهـومی   ۀاسـتعار «در مقالـۀ  ) 1397(زاده  محمدیان و فرحـانی  .نیازمند معشوق است
ضمن کشف و تبیین ارتباط استعاره با بنیاد اندیشـه و جهـان   » شادي در دیوان شمس

توان  می دیوان شمسهاي شادي در  ا تحلیل شناختی استعارهفکري مولوي، معتقدند ب
ی بـدل  س ـدریافت که مفهوم انتزاعی شادي نزد مولوي، به امري عینـی، ملمـوس و ح  

 مفهـومی  ۀاسـتعار  تطبیقی بررسی«) در اثر 1398زاده پاشا ( مباشري و ولی .است  دهش
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انـد کـه    داده نشـان » قـرآن  و شمس دیوان در فنا سازي مفهوم در "است جنگ عشق" 
 .باشـد  می» است (وصل) فنا عشق« مؤید زیراستعارۀ »است جنگ عشق«استعارۀ  کÔن

 در ویژه به ،فارسی شعر از استعاره این حذف با اند که همچنین نگارندگان مدعی شده
) در مقالـۀ  1398باور شعبانلو ( به .شد خواهد مایه بی بسیار عرفانی متون عراقی، سبک

 معتقـد اسـت از سـه نـوع    » مولوي مثنوي در مرگ مفهومی هاي استعاره قرآنی منشأ«
 اختیاري و ذاتی مرگ است، قائل ها بدان مولوي که اضطراري) اختیاري، (ذاتی، مرگ

سـبب   مولـوي بـه   اما است شده اشاره اضطراري مرگ به فقط و نیست کریم قرآن در
 کرده ترسیم بیشتر تنوع با را مرگ سیماي و برده االله کÔم از وافر قرآن، بهرۀ در تبحر
 سـفر  مـرگ « اسـتعارۀ  کـÔن  ذیـل  در و دارند بر در را حرکت مفهوم همگی که است

 ـ) 1399دیگـران ( تـوفیقی و   .گنجنـد  مـی  »است بازگشت تحلیـلِ نگاشـت   « ۀدر مقال
در » بهـار «معتقدنـد کـه   » هاي استعاري آن در غزلیات شمس و خوشه» بهار«مفهومیِ 

یک نگاشت مفهومی کÔن، با همۀ نمودهاي دیدنی، شـنیدنی،   عنوان بهغزلیات موÓنا، 
بینـی شـهودي و تبیـین     بوییدنی، چشیدنی و بسودنی خود، در خـدمت تبیـین جهـان   

 ـتج«، »روح«، »عاشـق «، »عشق« ،»غیب«، »حق«مفاهیمی چون   .اسـت » وصـال «و » یل
تـوان   ه، مـی تهمچنین از جمله مقاÓتی که به بررسی شرم از منظر شناختی پرداخ     

شـرم   ۀهاي مفهـومی در حـوز   استعاره«) با عنوان 1393( زاده مقیمی و افراشیبه مقالۀ 
ایـن   نگارنـدگان مقالـه بـر    .اشاره کرد» با استناد به شواهدي از شعر کÔسیک فارسی

شـرم در   مفهـوم کـانونیِ   اند بـه  کا به رویکرد استعارۀ مفهومی، توانستهتباورند که با ا
 .یابند  دستزبان فارسی با استناد به شواهدي از شعر کÔسیک فارسی 

مولـوي   مثنـوي و  دیـوان شایان ذکر است که بررسی شـرم از منظـر شـناختی در    
هاي استعاري  روست که ضمن استخراج گزاره بودن این پژوهش ازآن نو .سابقه است بی

، مفهـوم انتزاعـی شـرم در    گانه پنجها با کارکردهاي حواس  در حوزۀ شرم و تبیین آن
اي  شـکل تجربـه   صورت امري عینی، محسـوس و بـه   جهان ذهنی مولوي را به زیست

  .است  دهزیستی قابل درك و شناخت کر
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  شناسی هاي لغت و علم روان نگاهی به معنی و مفهوم شرم در فرهنگ .5ـ1 

و وحشتی است معناي خجالت، انفعال، آزرم و عیب و عار است و آن حیرت  شرم به
خویی  شود و ستیزه شدن دیگران بر عیب یا نقص آدمی، در او پیدا می  سبب آگاه که به

معناي حیاست و حیا در  همچنین به .)14237: 9، ج1377از صفات آن است (دهخدا، 
گرفتن و نکوهش در   ترس از عیب دلیل  اصطÔح انکسار و تغیري در انسان است که به

) و دو گونه است: نخست حیاي نفسانی 721: 1م، ج1996هانوي، شود (ت او ایجاد می
شدن عورت و جماع  ، مانند حیا از آشکاراست  دهکه خداوند در همۀ جانداران قرار دا

در نوع بشر؛ دوم حیاي ایمانی است و آن حیایی است که مؤمن را از ارتکاب به گناه 
   .)42: 1370دارد (جرجانی،  ترس از خدا بازمی سبب به

شـود و بـدان    شرم و حیا در عرف عرفانی، از جملۀ صفات مقربان محسـوب مـی  
بدین  .)330: 1386، يÔع پروردگار منطوي گردد (سجادطمعناست که باطن بنده از ا

ترتیب متصّف به حیا خداوند را در همۀ امور و همۀ اعمال و افعال خود حاضر و ناظر 
  .)312: 4، ج1368داند (گوهرین،  می

شود  شناسی در شمار هیجانات اخÔقی خودآگاه تلقی می از منظر دانش روانشرم 
باشد و پس از یک خطاي اخÔقی یا پس از رؤیت عدم  که همسو با احساس گناه می
اي است که برخی از  شود و گویاي حالت شخصی ویژه شایستگی در انسان ظاهر می

به دیگران را در خود منعکس  ارزشی و حقارت نسبت کفایتی، بی حاÓت منفی نظیر بی
در این موقعیت، فرد قادر نیسـت کـار مثبتـی     3.)5: 1394جمالی،  و سازد (جوکار می

رو بـا   ازایـن  ؛انجام دهد و درصدد جبران آن برآید زیرا شرم هیجانی دردنـاك اسـت  
که فرد پس از احساس گناه،  درحالی ،شدن همراه است  شدن و مخفی گرایش به ناپدید

رو هیجان گناه کمتر  ازاین ؛یابد کند و مجال جبران امور را می طا را ارزیابی میرفتار خ
  .)69: 1394ران، دیگرسد (اعتماد و  نظر می از هیجان شرم دردناك به

  مبانی نظري .2
 شناسی شناختی است که نخستین بـار در سـال   از نظریات مهم زبان 4استعارۀ مفهومی
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ها زندگی  استعارهایی که با آنکتاب  در 6و مارك جانسون 5توسط جرج لیکاف 1980 
از منظر آنـان   .اي کرد شناسی را وارد روند تازه هاي معنی بیان شد و پژوهش 7کنیم می

اي صرفاً زبانی در سطح الفاظ نیست و فراتر از تعریف سنتی آن داراي  استعاره پدیده
ادبی و صور خیالی در  ۀجداي از آرایاستعاره رو  ازاین ؛اهمیت ادراکی و مفهومی است

 Cf: Lakoffشـود (  بنیان خود فرایندي شناختی و ذهنی است که در زبان نمودار مـی 

and Johnson, 1980: 3(. »ترین نکتۀ این نظریه آن است که اسـتعاره فقـط یـک     مهم
به  .نظریۀ سبکی زبان ادبی نیست، بلکه خود تفکر و ذهن داراي ماهیت استعاري است

(راسخ مهنـد،  » اند مین دلیل آن را استعارۀ مفهومی، در تقابل با استعارۀ بÔغی نامیدهه
1393: 56(.  

در نظرگاه لیکاف و جانسون تفاوت قابل توجهی میان استعارۀ هنـري بـا اسـتعارۀ    
اي بـر   هاي هنري و تصویري، یـک تصـویر از حـوزه    در استعاره .مفهومی وجود دارد

اسـتعاره از نـوع تصـویري    » روي ماه«که در عبارت  چنان ؛گردد دیگر منطبق می ۀحوز
اما در استعارۀ مفهومی، عناصر  .ده استشاست زیرا تصویر ماه بر چهرۀ آدمی منطبق 

 ,Lakoff( یابنـد  قلمرو ذهنی دیگر انتقال میاي از قلمرو ذهنی به  واره مفهومی و طرح

2006: 215.(  
دیگـر آنکـه    .هـا  انـد نـه واژه   هـا بـر مفـاهیم    سنتی بنیاد استعاره بنابراین خÔف بÔغت

هاي محیطی مـابین   هاي تجربه عموماً بر اساس تشابه نیستند بلکه بر اساس زمینه ها استعاره
   ).Cf: Lakoff and Jahnson, 1980: 244گیرند ( دو حوزۀ مفهومی متفاوت شکل می

از قلمرو زبان روزمره خارج شده و در در رویکرد سنتی، استعاره نکتۀ دیگر اینکه 
اما در رویکرد شناختی، استعاره بخش مهمی از زبان  8،گیرند قلمرو زبان ادبی جاي می

 بنابراین از منظر شناختی .یابد در زبان گفتاري و روزمره نیز نمود می کهو تفکر است 
فکـري مـا   دهنـدۀ زیرسـاخت    اسکشوند، انع عبارات استعاري که در زبان یافت می«

  .)62: 1393(راسخ مهند،  9هستند
 ؛داند بسیاري از مفاهیم انتزاعی را داراي ساختی استعاري می ۀنظریۀ معاصر استعار
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ده و از ایـن راه امـور   ش ـمدد استعاره تبیـین   عبارت دیگر، مفاهیم انتزاعی معموÓً به به 

برخـی از   نند؛ اگرچـه ممکـن اسـت نمـود زبـانی     ک انتزاعی را حسی و قابل درك می
 .گـردد، چنـدان آشـکار نباشـد     هایی که براي بیان مفاهیم انتزاعی استعمال می استعاره

شود، عبارت  شناسی شناختی ارائه می هاي مفهومی در قلمرو زبان تعریفی که از استعاره
مند بین عناصر مفهومی یک حوزه از بشر که ملموس و عینی  الگوبرداري نظام«است از 

 ,Lakoff» (تر است؛ یعنی حوزۀ مقصد ۀ دیگري که معموÓ انتزاعیاست، بر روي حوز

واقع از دیدگاه شناختی، استعاره درك یک حوزۀ تجربی بـر اسـاس    در .)243 :1993
هاي زبانی نمودي  لیکاف و جانسون استعاره ۀعقید همچنین به .حوزۀ تجربی دیگر است

هـاي   ها برگرفته از تجربـه  ارهاین استع .هاي مفهومی هستند عینی و سطحی از استعاره
هاي انتزاعی و ناملموس هستند  ها تنها راه درك و دریافت اندیشه استعاره .بشرند ۀروزان

)Ibid: 272 Cf:(.  
حـوزۀ  «دو حوزه یا قلمرو مطمح نظـر اسـت: نخسـت     ،در تعریف جدید استعاره

مفهـومی  اللفظی است کـه اغلـب    یا منبع که قلمرو محسوسات و معناي تحت 10»مبدأ
راحتی درك  در نتیجه به ؛عینی و ملموس داشته و با تجارب فیزیکی انسان پیوند دارد

بنابراین این حوزه که وظیفۀ ملموس کردن حوزۀ دیگر را بر عهده دارد، باید  .شود می
یا هدف که  11»حوزۀ مقصد«دودیگر  .دیگر داشته باشد ۀعینیت بیشتري نسبت به حوز

قلمرو  .کند شده را دریافت می ازي استعاري است و مفاهیم ارائهس قلمرو معنا و مفهوم
   .اي ذهنی و مفهومی انتزاعی بوده و درك آن دشوارتر است مقصد غالباً حوزه

در فرایند تفکر استعاري، مفهوم ملموس از قلمرو مبدأ بـه حـوزۀ مقصـد انطبـاق     
انتزاعی قلمـرو مقصـد    تر از مفهوم کند تا درك بهتر و روشن یابد و به ما کمک می می

 .آورد گفتنی است که استعاره نوعی شباهت میان این دو قلمرو را پدید می .داشته باشیم
اسـتفاده   12»نگاشـت «هـا از اصـطÔح    لیکاف و جانسون براي نشان دادن این شـباهت 

میان دو مجموعه  13شکل تناظرهایی نگاشت رابطۀ میان دو قلمرو است که به .کنند می
اند تـا ارتبـاط    ها این اصطÔح را از نظریۀ مجموعه ریاضیات گرفته آن .شود برقرار می
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با این تواصیف هر استعاره مفهومی داراي یک حوزۀ مبدأ،  .مفاهیم را بهتر نمایش دهند 
  .):Lakoff, 1987: 276 Cfیک حوزۀ مقصد و یک نگاشت مبدأ بر مقصد است (

ها هستند  رد وجوه شباهتی از پیش وجود ندارد، بلکه این نگاشتدر بسیاري از موا
بنابراین هر نگاشت نه یک گزارۀ صرف،  .آورند ها شباهت به وجود می که میان حوزه
اي از تناظرهاي مفهومی است و کار کلمات و عبارات، برانگیختن ذهن  بلکه مجموعه

ها و روابط میان دو حوزه  یژگیآن، موضوعات، و ۀواسط به برقراري ارتباطی است که به
    .):Ibid: 186 Cfشود ( منتقل می

هـاي ذهنـی و الگوهـاي     واره ها همچون ساختارهاي بنیادین، طرح بنابراین نگاشت
هـا   پیونددهنده میان مفاهیم موجود در ذهن آدمی هستند که کشف و دسـتیابی بـه آن  

همچنـین ادراك و فهـم   هاي معنـایی شـده و    سبب آشکار شدن بسیاري از پیچیدگی
   .)93: 1389 ک: بهنام،نگردد ( تر می ها آسان ها و پدیده ارتباط میان عبارت

تنهایی توان توصیف مفاهیم انتزاعی و ذهنی را  اي به آنچه مسلم است هیچ استعاره
اي از یک موضوع  سازي خصوصیت ویژه که در فرایند استعاره  هنگامیرو  ازاین ؛ندارد

نموده و سعی در » برجسته«همان خصوصیت را  ،جه نویسنده باشدبیشتر مورد تو
 هاي شناختی دو بنابراین در استعاره .کند هاي دیگر می نگاه داشتن خصوصیت» پنهان«

نقش بسیار مهمی در شناخت مفاهیم انتزاعی  15سازي و پنهان 14سازي فرایند برجسته
هاي بسیاري از نظریۀ  پژوهش« .):Lakoff a and Jahnson, 1980: 10 Cfکنند ( ایفا می
اند تا بدانند افراد چگونه در مورد زندگی و تجاربشان  هاي مفهومی بهره گرفته استعاره

  .)Cameron and maslem, 2010: 52» (اندیشند می
  بحث و بررسی .3
نوعی با سـازوکار اسـتعارۀ    هاي مربوط به شرم در اشعار مولوي به طور کلی استعاره به

ها حوزۀ مبـدأ بـه نسـبت حـوزۀ      گونه گزاره این در .همخوانی و قرابت دارندمفهومی 
هاي مربوط به خویش را به  راحتی ویژگی تواند به تر است و می مقصد ملموس و عینی

موÓنا براي توصیف شرم از عناصر محیط طبیعـی و  رو  ازاین .حوزۀ مقصد انتقال دهد
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ی، Óمسه، چشایی قابل شناخت و درك جهانِ محسوس که عمدتاً با قواي حسی بینای 

هاي موجود، مفاهیم محسوس  این امر سبب شده که استعاره و است ته مدد گرف  16بوده،
هاي استعاري  با این توصیف حوزه .دست دهند  و قابل شناخت را از احساس شرم به

هاي طبیعی  پدیده       ۀهاي حوز اند از: استعاره کاررفته در این اثر در پیوند با شرم عبارت به
  .و اشیا، انسان، خوراك، گیاه و حیوان

  هاي انسانی) انسان (حالات و ویژگی ۀحوز .1ـ3
هاي گوناگون زندگی را در پیوند  انسان به خویش موجب شده تا پدیده ۀهمواره توج

هاي انسانی نظیر بیان خصوصـیات انـدام و    ویژگیرو  ازاین .گذاري کند با خود ارزش
هاي او در توصیف مفاهیم ذهنی و معقول اهمیت بسزایی داشته و بستري مناسب  رفتار

هاي چندمعنایی  این حوزه که تعمیم .شناختی فراهم آورده است ۀبراي استعمال استعار
دارد، برجستگی غالب در صفات منفـی و عمـدتاً    را در بر» شرم انسان است«نگاشت 

بخـش و   کـه تشـخص  را اي مربوط به این بخش ه گزاره .است مربوط به حس بینایی 
و  گلـو داشـتن)  جسمانی (نظیر  ۀتوان به دو حوز می ،روند شناسانه به شمار می هستی
  .دکرتقسیم دشمن بودن، تحرك داشتن) رفتاري (نظیر  ۀحوز

  استدشمن شرم  .1ـ1ـ3
» شـرم دشـمن اسـت   « ۀموÓنا در این حوزه، گـزار  اشعارهاي کانونی  یکی از استعاره

ده که کرموÓنا شرم را موجودي قدرتمند و قهار با خصوصیتی منفی توصیف  .باشد می
 .عاشق را اسیر و دربند ساخته و عاشق براي رهایی و نجات از او در پی گریز اسـت 

  .حس بینایی با بار معنایی منفی قابل درك استعینیت این استعاره توسط 
  گرم کن و شرم کن پشت مراد حیا ترك

          
اـر مـن       پشت من و پناه من خویش من و تب

  )691: 1384(مولوي،    
اـ  رست از وقاحـت وز  وز دور وز نقـÔن   حی

  جا           
  رست از برو رست از بیا، چون سنگ زیر آسیا  

  )61: همان(                                                    
اـ      رستیم از خوف و رجا عشق از کجا شرم از کج

     
اـنی  حیا اى خاك بر شرم و     سـت ایـن   هنگام پیش
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  )675: همان(                                                      
بـا ایـن توصـیف     .داند همچنین شاعر در بیت ذیل ساقی را دشمن شرم و حیا می

قابلیت دشمن بودن و نیز مورد دشمنی قـرار  انسانی است که  صخشرم، در حکم تش
  .کند گرفتن را پیدا می

اـ، اى دشـمن شـرم و    اـ   برخیز اى ساقى بی   حی
            

  تا بخت ما خندان شود، پیش آى خندان، ساقیا  
  )52: همان(                                                      

  است  مانعشرم  .2ـ1ـ3
شرم « گزارۀ، استعاري موجود در حوزۀ انسانی در قلمرو شعر موÓناهاي  یکی از گزاره

گی مثبـت  بـا ویژگـی بازدارنـد   موÓنا شرم را موجودي زنـده و   .باشد می» مانع است
عینیت این استعاره  .کند ممانعت می در ورطۀ حقارت انسان افتادنده که از کرتوصیف 

   .حس بینایی با بار معنایی مثبت قابل درك استتوسط 
  و جـاه   شـرم  شـد  یک زمان مانع همـى 

  
  گفــتش بخــواه یــک زمــانى جــوع مــى  

  ) 975: 1373(همو،   
  استگریزنده شرم  .3ـ1ـ3

بـودن و پویـایی     کردن و سـیال   تعمیم معنایی شرم بر انسان، ویژگی دیگري چون حرکت
محسـوس و قابـل    ،و Óمسه کند و این مفاهیم توسط حس بینایی سازي می شرم را تصویر

  .کرده است  یادشده در این بیت بار معنایی منفی آن را برجسته ۀاستعار .رؤیت شده است
ــت ــروز گریخـ ــرم امـ ــن      شـ از مـ

        
ــارد     ــى نگـ ــت کـ ــف مسـ ــر کـ   او بـ

  )291: 1384مو، ه(   
ترسیم شده که در منزل  اي موجود زندهمنزلۀ  دیگر، شرم به هاي همچنین در نمونه

  :دل مکان دارد و قابلیت حرکت کردن و گریختن را یافته است
  شرم دل چو شد از عشق گرم رفت ز دل ترس و

  
  شد نفسش آتشین عشق یکى اژدهاست  

  )215 همان:(   
ــتى آورد    نآز ــخت مس ــتى س ــه هس    ک
    

ــر   ــل از س ــرم ،عق ــى  ش ــرد از دل م   ب
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  )717: 1373(همو،  

بینـایی و  با حس و دوم داراي بار معنایی منفی است  نمونۀشرم در با این وصف، 
یند ا، بـار معنـایی مثبـت و خوش ـ   سوم که در نمونۀ درحالی، باشد میÓمسه قابل درك 

  .است  دهش ملموسÓمسه بینایی و داشته، با حس 
  دارد گلو داشتنشرم  .4ـ1ـ3

صورت  (گلو)، براي حیا، آن را به یعنی گردنموÓنا با ذکر یکی از اعضاي بدن انسان 
او براي حیا گردنی قائل شده و فعل بریده شدن  .است  دهسازي و درك کر انسان مفهوم

مزبور ضمن کارکرد حس Óمسه در  ۀدر گزار .است  دهرا برایش اختیار و برجسته نمو
  .منفی آن نیز برجسته شده است ۀ، جنبدرك محسوس از شرم

    عشقى و عشـق را جویـا  اگر تو عاشق 
            

ــر گلــوى    ــز و بب ــر خنجــر تی ــا بگی   حی
  )127: 1384مو، ه(   

  رددهان داشرم  .5ـ1ـ3
اسـتعارۀ انسـان اشـاره دارد،     هایی که به ذکر اعضاي بدن، در کÔن یکی دیگر از گزاره

است کـه  (جاندار)  مثابۀ انسانی در این استعاره، شرم به .است» شرم دهان دارد«گزارۀ 
  .قابلیت نوشیدن شراب را داشته و شاعر برایش دهان متصور شده است

از   شـرم  رو سخت کـن اى مرتجـا، مسـت از کجـا    
  کجا؟

    
  افشـان، سـاقیا    شـرم  دارى یـک قـدح بـر     شرم ور    

  )916: همان(   
مستی ناشی از می بر مفهوم ذهنی شرم و از بین رفتن  مفهوم ۀدر این نمونه نیز غلب

همچنین کـارکرد منفـی حـس چشـایی بـراي مفهـوم شـرم بـا          .آن تأکید شده است
  .نمایان است هایی نظیر مزه کردن شراب و مست شدن ویژگی

  رددست داشرم  .6ـ1ـ3
در ایـن   .اسـت » شرم دست دارد«نمونۀ دیگر از استعارۀ مفهوم در حوزۀ شرم، گزارۀ 

قابلیت گرفتن دامن اند که  نظر گرفته شده مثابۀ انسانی در به گزاره شرم و همت مشترکاً
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این مفهوم با معنایی خوشایند توسط حس Óمسه و  .اند شدن) را یافته  (دست به دامن 
  .بینایی قابل درك است

  و همــتش دامــن گرفــت  شــرم لیــک
  

ــت    ــردن گرف ــبر افش ــویش را در ص   خ
  )975 :1373(همو،   

  هاي طبیعی اشیا و پدیده ۀحوز .2ـ3
ترین و پربسامدترین مفاهیمی که شاعران براي ملموس سـاختن مفـاهیم    یکی از مهم

لحـاظ   این حوزه بـه  .ستاهاي طبیعی و اشیا  کنند، پدیده انتزاعی و ذهنی استعمال می
مبدأ که  ۀعنوان حوز مفهومی همواره به  ۀرؤیت بودنشان در بحث استعار  عینی و قابل

کند، مورد توجه  مقصد ایفا می ۀسازي را بر حوز نقش انتقال معانی و تصویر و مفهوم
پربسامد  ۀاستعار  عنوان یک کÔن به دیوان شمسیادشده در  ۀحوزرو  ازاین .است  دهبو

  هایی نظیر استعاره خردههاي طبیعت گره خورده و با  بوده که از یک سو با تصاویر پدیده
شرم خورشید است، شرم ماه اسـت، شـرم آتـش اسـت، شـرم اشـک اسـت، شـرم         «

نمود یافته است و از سوي دیگر با تصاویر اشیاي » شونده است، شرم غبار است شُسته
سوختنی  ۀشرم ماد«  هایی نظیر هاستعار خردهدر قالب  موجود در زندگی پیوند خورده و

» شرم نامـه اسـت  ، ت (پوشیدنی)حیا لباس اس، شرم شمع است، حیا پرده است، است
  .ی یافته استلتج
  هاي طبیعی پدیده .1ـ2ـ3
  شرم خورشید است .1ـ1ـ2ـ3

هاي طبیعی تابیده  نور خورشید در نظر گرفته که در پدیده ۀمثاب موÓنا شرم معشوق را به
هاي  در واقع ویژگی .دهد هاي درون معادن را کمال بخشیده و به لعل اعتÔ می و کانی

مبدأ  ۀحوز عنوان بهنور آفتاب نظیر نورانیت، گرمابخشی و تابش در طبیعت و باروري، 
ایـن اسـتعاره    در .در نظر گرفته شده و بـراي مفهـوم شـرم برجسـته گردیـده اسـت      

خصوصیات نور توسط حس بینایی و Óمسه براي شرم با بار معنایی مثبت ملمـوس و  
  .است عینی شده 

  ست لعل شت نام کوه که نامش شدهخون گ
  

  تـو   شـرم  چون درفتاد در که و کهسـار   
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  )838: 1384مو، ه(  

  شرم ماه است .2ـ1ـ2ـ3
طبیعی حکایت دارد، عبارت اسـت از:   ۀاشیا و پدید ۀاستعار دیگري که از کÔن ۀگزار

سیماي ست که در ا اي و درخشنده در این گزاره شرم مانند ماه فروزان .شرم ماه است
در  .اش را تابان نموده و خاصیت روشنی و درخشش دارد ه و چهرهدمعشوق روشن ش

  .ویژگی مثبت بوده و توسط حس بینایی قابل فهم گردیده است این گزاره شرم داراي
  برافروخـت   شـرم  خندۀ شـیرین زد و ز 

  
  ماه غریب از چو مـن غریـب شـمارى     

  )1120: همان(   
  شرم آتش است  .3ـ1ـ2ـ3

عنوان  نزد موÓنا آنچنان شدت دارد که خصوصیات آتش را به مسلم است شرم در آنچه
مقصـد اسـت    ۀگرفتـه و بـر اسـاس آن شـرم را کـه حـوز       مبدأ برایش در نظر ۀحوز

مبدأ، به شـرم   ۀسوزندگی و حرارت در حوز  بنابراین ویژگی .است  دهسازي کر مفهوم
  .باشد مسه قابل لمس مییابد که با حس Ó مقصد است، نسبت می ۀکه در حوز

  من صـدهزار خرقـه ز سـودا بـدوختم    
  

  تو  شرم بار یک کان جمله را بسوخت به  
  )  838(همان:   

این ویژگـی،   ۀشرم در تعارض و تناقض با سودا قرار دارد و با غلب ،در این گزاره
 ۀمثاب ، بهدارددر این نمونه شرم که ویژگی مثبت  .دشو ویژگی دوم یعنی سودا محو می

   .سازد سوزاند و نابود می جنون و سودا را می ۀآتش سوزنده و پرحرارتی است که خرق
آتـش پرحـرارت و    پربسامد تلقی شده، شـرم  اشعار مولويدر این استعاره که در 

  هاي مجاورش دارد: پدیده قابلیت ذوب کردن اجسام و پرالتهابی است که
  گل آب گردد نى چمـن مانـد نـه مـن        حیا از  اى ور براندازد ز رویت باد دولت پرده

)                                                734(همان: 
ــى ــگ م ــى  بان ــداى ب ــاى خ ــر زد ک   چـاره پیـر   آب شـد بـى    شرم بس که از     نظی

  )90: 1373(همو، 
رـن دـ ق ــظى  امشـب چه باش اـند آن نار و ل   ها ننش

          
  نشد این نار منساکن  حیا من آب گشتم از  
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  )675: 1384مو، ه(  
و سنگ و  ها و گیاهان گل، بنابراین شرم گرما و حرارتی است که یاراي ذوب کردن

خوبی براي شرم برجسته  همبدأ ب ۀهاي حوز از این ویژگی .را دارد جسم انسانعقیق و 
  همچنین از این قبیل است: .شده است

لعلــش آب شــد       شـرم  هـا از  ســنگ 
    

ــرم   ــا از ش ــرم ه ــاد   ش ــرمنده ب   او ش
  )337: همان(   

  عقیقـت   شرم چون کوه احد آب شد از
      

ــى    ــردم آب ــادره گــر آب شــود م   چــه ن
  )975: همان(   

  او  مـن ز سـÔم گرم او آب شـدم ز شـرم
  

  هـا  وز سخنان نرم او آب شـوند سـنگ    
  )67(همان:   

مبدأ با حس Óمسه و بـا بـار معنـایی     ۀبرجستگی صفات حوز ،هاي فوق در گزاره
  .مثبت ملموس و عینی شده است

  شرم اشک است .4ـ1ـ2ـ3
جـاي   در ژرفناي این استعاره، عاشق با دیدن جمال معشوق، از چشمان شرمسارش به

مقصد، به  ۀمفهومی انتزاعی و درونی در حوز عنوان بهدر واقع شرم  .بارد اشک، شرم می
 ـ  .مبدأ انتقال یافته است ۀخصوصیاتی عینی و ملموس در حوز  ۀخصوصیاتی نظیـر مای
  .دشو نمناك و گرم که از دیدگان جاري می

  روح گریخت پیش تو از تن همچو دوزخم
      

  بریخت پیش تو دیدۀ شرمسار من  شرم  
  )692: همان(   

شرم، بار مثبت داشـته و بـا حـس     ۀشده به حوز با این توصیف خصوصیات منتقل
  .Óمسه و بینایی قابل درك گردیده است

  شونده است شرم شسته .5ـ1ـ2ـ3
 ـ  ،در این گزاره یـک ویژگـی،    ۀشرم در تعارض و تناقض با مستی قرار دارد و بـا غلب

 ـ شرم که داراي ویژگی منفی اسـت، بـه   ،در این نمونه .دشو ویژگی دوم محو می  ۀمثاب
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رود کـه بـا حـس     شود و از بین می نشیند و شسته می چیزي است که روي دست می 

  .عینی و ملموس گردیده است و منفی Óمسه
  واشویم  شرم اویم دو دست از  چو مست دیدن

  
  بگیرم در رهش گویم کـه اى مـوÓ اغاپوسـى     

  )947: همان(   
قابلیت شسته ترسیم شده که  ناپاك اي منزلۀ ماده به شرمدیگر اي  هدر نمونهمچنین 

وسـیلۀ حـس Óمسـه قابـل درك      ؛ با این وصف با معنایی منفی بـه است ته شدن را یاف
  .باشد می

   مـن کـى رود   بـى   شـرم  گفت آب ایـن 
    

ــى   ــود  ب ــل کــى ش ــوده زای ــن آل ــن ای   م
  )210: 1373(همو،   

  شرم غبار است .6ـ1ـ2ـ3
است و قابلیت آن را دارد تا در هـوا  همراه اندیشه و ناموس همچون غبار  همچنین شرم به

در این گـزاره کـه    .آوري شود جاروب جمع ۀوسیل پراکنده گشته و روي زمین بنشیند و به
  .کارکرد حس Óمسه قابل درك شده است منفی شرم و حیا اشاره داشته، با ۀبه جنب
ــام ــاموس و  ن ــه و  شــرم و  ن   اندیش

   
ــود     ــار بــ ــان غبــ ــیش جاروبشــ   پــ

  )396: 1384(همو،                
  اشیاي مرتبط با زندگی .2ـ2ـ3
  شرم ماده سوختنی است .1ـ2ـ2ـ3

شرم و حیا گویی ماده و جسمی است که براي از بین رفتن باید سوخته  ،در این گزاره
   .سوي معشوق است موÓنا حیا و شرم مانع حرکت عاشق به ۀعقید به .شود

اـ   حیا تا کى از این شرم و    شرم بسـوزان و بی
    

  همره دل گردم خوش جانب دلدار روم  
  )451: انمه(   

تنهـا  همچنین شرم و ناموس سبب ایستایی و خمودگی در عاشق اسـت؛ بنـابراین   
  .ل گرداندیتواند شرم و حیا را بسوزاند و زا عشق است که می آتش
اـن  سرا شدم از دست عشـق و دسـت   غزل    زن

   
  و هر چم بود  شرم بسوخت عشق تو ناموس و  
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  )379(همان:  
  صاعقه هجرش زده بر سوخته یکبارگى

     
  و فهم و تقوا دانش و فرزانگـى   شرم عقل و  

  )1041(همان:   
تعمیم معنایی شرم و حیا بر جسـمی اسـت کـه قابلیـت آتـش گـرفتن و       رو  ازاین

استعاري شرم داراي خصوصـیت منفـی    ۀدر این گزار .سوختن و از بین رفتن را دارد
  .گردد بوده و با کارکرد حس Óمسه و بینایی قابل درك می

  حیا پرده است .2ـ2ـ2ـ3
کاررفته در این نمونه در تقابل و تعارض میان مستی با شرم آشکار است  هفرض ب پیش

 ـ رو در این گزاره، شرم و حیـا بـه   ازاین .کاهد ی، شرم و حیا فرومیمست ۀو با غلب  ۀمثاب
مستی و سکر شراب  ۀبا غلب و اي تصویر شده که رخسار عاشق را پوشانده است پرده

  .گردد حیا و عفت دریده شده و اسرار مکتوم عشق آشکار می ۀعشق، عاشق پرد
   بـردرم   من پس و پیش ننگرم پردۀ شرم

     
  کشدم ز پیش و پـس  زانک کمند سکر مى مى  

  )475: همان(   
   شب بـاده خـورد   عاشق باید که روز و

     
  خـود را بـدرد    شـرم  تـا پـردۀ عقـل و     

  )1380: همان(   
  کنـى  کنى عشـرت Óغ مـى   فرجۀ باغ مى

  
  درى مـى   شرم وز صنمان شرمگین پردۀ  

  )1279: همان(   
  و اندیشـــه بیـــا  شـــرم اى عـــدوى

  
  و حیــا   شــرم ۀ پــرد ه دریــدم ــــک  

  )840: 1373(همو،   
لی اسـت کـه   ئپرده و حا ۀمثاب مقصد قرار دارد، به ۀبا این اوصاف شرم که در حوز

 ۀن ساختن را به حوزمبدأ، نظیر پوشاندن و نیز دریده شدن و نمایا ۀخصوصیات حوز
منفی شـرم توسـط کـارکرد     ۀدر این استعاره جنب .دهد شرم) انتقال میانتزاعی مقصد (

  .حس Óمسه و بینایی قابل درك شده است
  لباس است (پوشیدنی) شرم .3ـ2ـ2ـ3
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گرفته شده که دوخته  اي در نظر جامه و پوشیدنی ۀمثاب شرم به ،در این الگوي استعاري 

این استعاره، مفهوم شرم و حیا   در .شود و قابلیت از تن درآوردن را دارد و پوشیده می
   .حس Óمسه در معناي منفی، درك و تصویرسازي شده است ۀوسیل به

  انـداختم  حیا ي جامه چون ساغرى پرداختم
  

  اى باختم با غرّۀ غـرّاره  عشقى عجب مى  
  )1279: 1384مو، ه(   

  شرم نامه است .4ـ2ـ2ـ3
اي مکتوبی است و با خصوصیاتی نظیر قابل رؤیت بودن و  در این نمونه شرم مانند نامه

فوق داراي ویژگی مثبت بوده و با حس بینایی  ۀاستعار .خوانده شدن توسع یافته است
  .ر استوقابل تص

   در کام دل آنچه بود نفسـم همـه رانـد   
        

  نــه بخوانــد  شــرم هرگــز نفســى نامــه  
  )1372: همان(   

  شکستنی است شیءشرم  .5ـ2ـ2ـ3
 شـدن و خـرد    فته شده که تصویر شکستهدر نظر گر شیئیمنزلۀ  در این گزاره شرم به

Óمسه این استعاره با بار معنایی منفی و با کارکرد حس  .کند ذهن تداعی می شدن را در
  و شنوایی قابل درك است:

ــالَوا ــلْ تَع ــدان  قُ ــا را ب ــق م ــت ح   گف
  

ــود   ــا ب ــرم ت ــان   ش ــا را نش ــکنى م   اش
  )1110: 1373(همو،   

  خوراك ۀحوز .3ـ3
بـا توجـه بـه اینکـه      .انگاري اسـت  خوراك اشعار مولويهاي مفهومی در  از دیگر استعاره

رود، همـواره کیفیـت    ترین نیازهاي زیستی و سÔمت بشر به شمار می خوراك از بااهمیت
شـده و در    انگاري بشر مؤثر واقـع  نوع خوراك و تجربیات مربوط به چشایی، در خوراك

 ـکردن مفاهیم انتزاعی کاربرد فراوان دارد (  محسوس  قربـان سـباغ،   و ک: اسـتوار نـامقی  ن

موÓنا در توصیف احساس شرم، ضمن اسـتعمال از افعـال ملمـوس و عینـی      .)13: 1394
هـاي مثبـت    زده و جنبـه  ها را با مفاهیم انتزاعی و درونی شرم پیوند  خوردن و نوشیدن، آن
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است که قابلیت خـوردن،    خوراك و آشامیدنی ۀمثاب شرم به .است  دهسازي کر آن را تصویر 
    .دهد وح عاشق را در قالب تصویري عینی انتقال میشدن و پروردن ر  آشامیدن، هضم

  شرم خوراك است .1ـ3ـ3
شرمساري ماننـد خـوراك روح و جـان     ،»خوراك است شرم« ۀگزار یکی از مصادیق

 »سیر مباد« صورت فعل دعایی عاشق است و گویا بسیار شیرین و باحÔوت بوده و به
شـود و در   خوراکی است که خورده می ۀمثاب در این بیت شرم به .استعمال شده است

 استعاري ۀگزار  در .کند و در نهایت، قابلیت هضم شدن دارد اعماق جان عاشق نفوذ می
 ۀضمن برجستگی بار معنایی مثبـت، انتقـال خصوصـیات حـوز    » شرم خوراك است«

  .خوراك براي شرم توسط حس چشایی قابل لمس است
  چو شرمسارم از احسان شمس تبریـزى 

  
  و شرمسارى سیر  شرم جان مباد ازینکه   

  )455: 1384(مولوي،   
، شرم به منزلۀ غذاي نامطبوعی اسـت  »شرم خوراك است«از مصادیق دیگر گزارۀ 

در این انگارۀ استعاري، ضمن برجستگی  .گردد که موجب تلخی کام و دهان انسان می
خوراك براي شرم توسط حس چشایی قابل  ۀبار معنایی منفی، انتقال خصوصیات حوز

  .لمس است
  و خجـل   شـرم  شد دهانشان تلخ از این

  
ــل      ــا اق ــم ب ــام اعظ ــد ن ــرین ش ــه ق   ک

  )840: 1373(همو،   
  حیا شراب است .2ـ3ـ3

رو  ازایـن ؛ هاسـت  اقـوام و ملـت   ۀگفتنی است میل به شراب خصوصیت مشترك هم ـ
 .شـوند  ارزشمند و مثبـت شـمرده مـی   ها همواره  ها در فرهنگ عمومی ملت نوشیدنی

که خیام در  چنان ؛زداست آور و غم آن بودند که شراب شرم همچنین در گذشته قدما بر
است کـه غـم را     تش آنیخاص« خواص و فواید شراب گوید: ۀدربار نوروزنامهکتاب 

سرخ  روظ را بگذارد، و گونه یغل يها ببرد، و دل را خرم کند، و تن را فربه کند، و طعام
: 1312، (خیام» ...ز کندیکند، و پوست تن را تازه و روشن گرداند، و فهم و خاطر را ت
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هـاي   گـرفتن ویژگـی   نظـر  ضـمن در » شـرم شـراب اسـت   «استعاري  ۀگزار  در .)60 

قیدي و لذّت براي شرم، معنـاي خوشـایند و    اي نظیر مستی، فرح، رهایی، بی برجسته
شایان ذکر است که نقش حس چشایی بـراي شناسـایی    .مثبت آن برجسته شده است

  .شرم کامÔً آشکار است ۀمفاهیم انتقال یافته به حوز
  تست نهان در حجاب غیب  شرم صافى

     
  تـو   شـرم  ردى بریخت بـر رخ گلـزار  د  

  )838: 1384(مولوي،    
   حیا گفت که عاشق چرا مست شد و بى

      
  کى هلـد خاصـه ز خمـار مـن     حیا باده  

  )772: همان(   
  گیاه ۀحوز .4ـ3

که التفات و التذاذ از لطافت   آدمی همواره انس و الفتی دیرینه با طبیعت داشته تا جایی
 .ها و گیاهان حکایت از ارتباط تنگاتنگ بشر با طبیعت و گیاهان دارد هاي گل و زیبایی

کـارگیري   بـه انُس با این حوزه منجر شده تا منابع بکري براي شاعران جهت رو  ازاین
 ۀحوز عنوان بهگیاه  ۀموÓنا نیز حوز اشعارکه در  چنان ؛هاي مفهومی کشف شود استعاره

  .مفهومی شرم استعمال شده است ۀمبدأ براي توصیف استعار
     .حیا درخت است .1ـ4ـ3

شاعر بـراي از   ۀگفت در این گزاره، شرم همچون درختی است که ریشه و بنه دارد و به
آن جـاري   ۀاي سوزناك را در بنـه و ریش ـ  بین بردن درخت شرم و حیا باید آتش باده

استعاري که ویژگی منفی از شرم تجسـم   ۀدر این انگار .نمود تا بسوزد و از بین برود
  .ده استشیافته، توسط حس بینایی قابل درك 

ــاده بــزن در بنــه شــرم و     حیــا آتــش ب
     

ــتان    ــانى دل مس ــرب پنه ــت از ط   بگرف
 )1066: همان(                                                     

  حیوان ۀحوز .5ـ3
به همین دلیل، در ؛ ات همیشگی انسان بوده استیدیگر از تجرب یکیوانات یتعامل با ح

را  یمفهـوم  يها مبدأ استعاره ۀوانات همواره نقش حوزیمختلف جهان، ح يها فرهنگ
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مختلف، متفاوت است  يها وانات در فرهنگیح یا تلقیر یتفس ۀالبته نحو .اند کرده فایا 
 يها فرهنگ یها در زندگ وانات و نقش متفاوت آنیمتفاوت تعامل با ح ۀکه این از نحو

   .)17: 1388سیفی پرگو،  و شود (هوشنگی مختلف ناشی می
  شرم پرنده است  .1ـ5ـ3

اي تلقی شده که نشیمنگاهش اندرون سـر   پرنده ۀمثاب مفهوم درونی شرم به ،در این استعاره
در واقـع   .شـود  عاشق است و با خوردن باده، شرم نیـز از سـرش پریـده و از او دور مـی    

هـایی نظیـر پریـدن،     ویژگی سبب به أمبد ۀدر حوز  مقصد به پرنده ۀانگاشت شرم در حوز
حس بینایی با بار معنـایی منفـی برجسـته شـده      ۀوسیل ل شدن و دور شدن است که بهیزا

  .است
  بپـرد از سـرم    شرم گفتم ترسم ار خورم

  
  دست برم به جعد تو باز ز من کران کنى  

  )916: 1384(مولوي،    
 ها هاي گوناگون و درصد فراوانی آن حوزهشرم در هاي  تعداد کاربرد استعاره :1جدول 

  ۀحوز 
 انسانی

  ۀحوز
 اشیا

 ۀحوز
 خوراك

  ۀحوز
 گیاه

  ۀحوز
 حیوانی

 جمع کل

 40 1 1 4 23 11 تعداد

  %5/2 %5/2 %10 %5/57 %5/27 فراوانی
   رمهاي استعاري ش گزاره: 2جدول 

 ها استعاره ها نام حوزه ها استعاره ها نام حوزه

  
کـنش و   ۀحوز

  صفات انسانی
 

  )4شرم دشمن است (
  شونده است شرم مانع

  )3شرم گریزنده است (
  شرم گلو دارد

  شرم دهان دارد
 دارد دستشرم 

  
  

ــوز  ۀحـــ
هـاي   پدیده

ــی و  طبیعـ
  اشیا

 
 

  شرم خورشید است
  شرم ماه است

 )7شرم آتش است (
 شرم اشک است

 )2شونده است ( شرم شُسته
 شرم غبار است

 )3( شرم مادۀ سوختنی است
 )4شرم پرده است (
 شرم لباس است

  پرنده استشرم  حیوان ۀحوز
 

  )2( شرم خوردنی است خوراك ۀحوز
 )2شرم شراب است (
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  شرم نامه است شرم درخت است  گیاه ۀحوز 

 شکستنی است شرم شیء
  ها گانه و درصد فراوانی آن تعداد کاربرد حواس پنج :3جدول 

  حس  لإمسهحس  
 بینایی

  حس حس چشایی
 شنوایی

 جمع

 55 1 5 22 27 تعداد

  %81/1 %09/9 %40 %09/49 فراوانی

   
  ها آماري یافتهگزارش . 4

بـه روش شـناختی،    دیـوان شـمس  و  مثنـوي هاي شرم در  با توجه به بررسی استعاره
هاي مفهومی شرم در این  توان اظهار داشت که بیشترین بسامد قابل توجه از استعاره می

 ۀاستعاري در حـوز  ۀگزار 23حدود  .هاي طبیعی و اشیاست پدیده ۀاثر مربوط به حوز
هاي مفهومی شرم را در ایـن   درصد استعاره 5/57هاي طبیعی و اشیا که حدوداً  پدیده

انسانی  ۀپس از آن حوز .اند نخست را به خود اختصاص داده ۀدهند، رتب اثر تشکیل می
 ـ .دوم قرار دارد ۀدرصد، در رتب 5/27 گزارۀ استعاري و با فراوانی 11است که با   ۀرتب

خÔصه کمترین  و درصد است 10و فراوانی  4 با بسامد خوراك ۀبعدي متعلق به حوز
 حیوان اختصاص یافته که گیاه و ۀهاي مفهومی مرتبط با شرم، به حوز بسامد از استعاره

 .آخر قرار دارد ۀدرصد در رتب 5/2و فراوانی  1هر کدام با بسامد 
 ـ پـنج در پیوند با کارکرد حـواس  شرم هاي استعاري  همچنین با بررسی گزاره  ۀگان

هـاي   د که بیشترین بسامد درخور توجـه از اسـتعاره  کرتوان اظهار  ها می متناسب با آن
 09/49بـا فراوانـی    27کـه بسـامد    است؛ چنـان  Óمسهدر پیوند با حس  رممفهومی ش

و  22با بسامد  بیناییپس از آن کارکرد حس  .درصدي را به خود اختصاص داده است
و  5 کارکرد حس چشـایی نیـز بـا بسـامد     .ددوم قرار دار ۀدر رتبدرصد،  40فراوانی 
و فراوانی  1نیز کارکرد شنوایی با بسامد  .در رتبۀ سوم قرار دارد درصد 09/9فراوانی 

ازي س گانه در فرایند ملموس کمترین بسامد از میزان کارکرد حواس پنجدرصد،  81/1
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کـدام از   شایان ذکر است که هیچ .است  دهاختصاص دا هاي استعاري را به خود گزاره 
  .ندیستشده از متن در پیوند با حس بویایی ن هاي استعاري استخراج گزاره

  گیري نتیجه. 5
توان اذعان  شناختی، می ۀشیو به دیوان شمسو  مثنويبا توجه به بررسی مفهوم شرم در 

 .مفهـومی سـازگارند   ۀبا سازوکار استعار هاي در پیوند با شرم، کامÔً نمود که استعاره
حاکی از آن  ان شمسدیوو  مثنويهاي شرم در  استعاره ازآمده  دست گزارش بهنتایج 

هـاي   طبیعی، بیشترین بسامد قابل توجـه از اسـتعاره  هاي  اشیا و پدیده ۀحوز است که
هاي انسان  پس از آن حوزه .است  دهمفهومی شرم در این آثار را به خود اختصاص دا

آخر قرار  ۀدر رتب گیاه و حیوان مشترکاً ۀسوم، حوز ۀدوم، حوزۀ خوراك در رتب ۀدر رتب
هایی نظیر  فرایند انتقال مفاهیم استعاري میان دو حوزه را در قالب گزارهرو  ازاین ؛دارند

، »شرم گیاه است«، »شرم خوراك است« ،»شرم جاندار(انسان) است«، »شرم شیء است«
هاي گوناگون داراي بار  ها در حوزه نیز غالب استعاره .اند هنمود یافت» شرم حیوان است«

مبـدأ کـامÔً    ۀشـده داراي حـوز   هـاي انتخـاب   گفتنی است گـزاره  .اند معنایی متفاوتی
مقصـد   ۀکـردن شـرم را در حـوز     سازي و ملموس اند و توان مفهوم محسوس و عینی

هاي طبیعی نسبت  اشیا و پدیده ۀشرم در حوز ۀبسامدي استعار برتريهمچنین  .دارند
گویاي این مطلب است که در نگرش و زیست جهان ذهنی مولـوي   ها، سایر حوزه به

   .هاي دیگر است تر از حوزه تر و برجسته مهم ،هاي طبیعی نقش اشیا و پدیده
تـوان نتیجـه گرفـت بیشـترین فراینـد ملمـوس و        هـا مـی   با بررسی گـزارش داده 

 بینایی،حس ترتیب  و پس از آن به بوده Óمسهپیوند با حس  درسازي استعاري،  مفهوم
 ۀرو ثمـر   ازایـن  .هاي بعدي قـرار دارنـد   صورت جداگانه در رتبه به و شنوایی چشایی

تـوان در قالـب    احساس شـرم را مـی   شده، از هاي انتخاب ی در استعارهبررسی شناخت
 و» شرم چشیدنی است«، »شرم دیدنی است«، »است کردنی شرم لمس«هایی نظیر  گزاره

نیز برتري بسامدي حس Óمسه  .محسوس و قابل شناخت دانست »شرم شنیدنی است«
سـازي   نسبت به دیگر تجارب حسی، گویاي نقش برجستۀ تجربۀ بسـاوایی در عینـی  
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  .مفهوم شرم در نظام فکري مولوي است 

هاي زیسـتی و فیزیکـی و    تجربه میان که دهند نشان میآمده  دست نتایج بهبنابراین 
بررسـی  همچنـین   .ها ارتباطی وجـود دارد  محیطی خاص موÓنا و کاربرد این استعاره

جهـان ذهنـی مولـوي را     استعاره به روش شناختی، مفهـوم انتزاعـی شـرم در زیسـت    
  دهاي زیستی، قابل درك و شناخت کر شکل تجربه صورت امري عینی، محسوس و به به

   .است
الگویی  عنوان بهمفهومی  ۀکارکرد استعاریادشده باید گفت: به دستاوردهاي توجه  با

 ـعرفانی هاي ذهنی و انتزاعی احساس شرم در نگرش  درك جنبه برايمناسب  وي مول
و  هـاي عرفـانی   تجربـه کـه  را ایـن ادعـا    پـژوهش حاضـر   همچنین .اند شناخته شده

تقویـت   توضیح و تبیین هستندقابل پذیر و  هاي خاص صوفیانه اساساً وصف دریافت
بـا   جهـان عرفـانی مولـوي    شرم در زیستهاي حوزۀ  هاستعارتحلیل رو  ؛ ازاینکند می

   .بخشد اعتبار میهاي عرفانی را  پذیربودن دریافت نظریۀ وصف، رویکرد شناختی
  

  ها نوشت پی
  بـه ایـن   .اسـت   دههاي مفهومی قراردادي نهاده ش شناسان شناختی، معنی بر ساخت اعتقاد معنی به .1

نمایاننـد کـه    اي را بـازمی  هاي شناختی مقوÓت ذهنی هاي معنایی همانند دیگر حوزه ترتیب ساخت
 .)367 :1383 ک: صفوي،ناند ( ها شکل داده شان به آن ها از طریق تجربه انسان

 .415ـ393 :1384 ک: فعالی،نبراي اطÔعات بیشتر  .2
   .Tangney, 1992: 469-478 ک:نبراي اطÔعات بیشتر  .3

4. Conceptual Metaphor  
5. George Lakoff 
6. Mark Johnson  
7. Metaphors We Live By 

در زبـان   خاصـی  ادب و علوم بÔغی بوده و جایگـاه  ۀبا حوز ارتباطدر  ،در نگاه سنتیاستعاره   .8
 ۀترین نوع مجـاز، مجـاز بـه عÔق ـ    مهم«که در تعریف استعاره گویند:  چنان ؛ندارد متعارف و مرسوم

فی الواقع سایر انواع مجاز در زبان عـادي نیـز مرسـوم و     .گویند مشابهت است که به آن استعاره می
: 1393 مربوط به زبان ادبـی اسـت (شمیسـا،    توان گفت که مجاز باÓستعاره نوعاً رایج است، اما می
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و  ادبـی  دهنـدۀ سـخن   همچون دیگر صنایع ادبی، زینت استعاره را در رویکرد سنتیبنابراین  .)393 
 .)22 :1392ک: هاشمی، ندانستند ( می کÔم بÔغی

هـاي هنـري نیسـتند بلکـه      با اسـتعاره  قابلهاي روزمره در ت تنها استعاره لیکاف نه نظرگاه در البته .9
خود  غیرمرسومهاي  ، استعارهویژه هایی شیوه استفاده ازهاي زبان روزمره و با  استعاره مدد هشاعران ب

و  رسـوم هاي م شدت وابسته به استعاره به بکر و هنري،هاي  این استعارهو تولید درك  .سرایند را می
 Cf: Lakoff, and( ر دهـد ی ـهـا را تغی  ی آنهای تصرفو تواند با دخل  گرچه شاعر می است؛متعارف 

Turner, 1989: 30 (. 
10. Source domain 
11. Target domain 
12. Mapping 
13. Correspondence 
14. Highlighing 
15. Hiding 

16. ًÓاست که در زندگی   هاي مرکزي در زبان، چندین نسل سابقه داشته یا از کلماتی استعاره معمو
ذهنـی و نظـام زبـان     ۀاما همین کلمات معمولی و مکرر، در منظوم ـ .ه حضور همیشگی داردرروزم

  .)555: 1392کدکنی،   ک: شفیعین( هنري و عرفانی او، بسیار نقش محوري و اساسی دارد

  منابع
، دورۀ پژوهی متن ،»استعارۀ شناختی عشق در مثنوي موÓنا«)، 1397داود و تصدیقی، سمیه (اسپرهم،  .1

  .114ـ87، 76، شمارۀ 22
التائبین   هاي سماع در انس استعاره«)، 1394محمد و قربان سباغ، محمدرضا ( استوار نامقی، سید .2

 .38ـ5، 22 ۀ، شمارمطالعات عرفانی، »احمد جام
شرم بـا اسـتناد بـه     ۀهاي مفهومی در حوز استعاره«)، 1393، محمدمهدي (زاده مقیمی و ، آزیتا،افراشی .3

   .20ـ1، 2 شمارۀ، سال پنجم، شناخت زبان، »شواهدي از شعر کÔسیک فارسی
بینـی شـادکامی بـر مبنـاي شـرم و گنـاه: بررسـی نقـش          پیش«)، 1394( دیگراناعتماد، جلیل و  .4

 .85ـ67، 2، شمارۀ 11، دورۀ شناختی مطالعات روان، »گري شخصیت تعدیل
 بودن صوفیان واصل در توصیف ماهیت معرفت صوفیانه  سان آینه اهمیت«)، 1399بخشی، اختیار ( .5

  .66ـ28، 31 ۀ، شمارمطالعات عرفانی، »موÓناثار با تکیه بر آ
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  .114ـ91
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